
 

  

  

  

  

  

  

  وقت حافظ

  دکتر محمود براتی خوانساري                                                                      

 یار گروه زبان و ادبیات دانشگاه اصفهاندانش   

  

 مقدمه

شناسانه، عرفان حافظ مورد حافظ پژوهان و انتشار آثارهاي حافظامروزه در نتیجه کوشش

قبول همگان قرار گرفته وکس را یاراي کتمان این حقیقت آشکار نیست. آمار شصت 

هاي یکسونگرانه تا دهد که غبار افراط و تفریطدرصدي شروح عرفانی شعر حافظ نشان می

اعري سنج و شکه حافظ عارفی نکتهحدود زیادي فرونشسته است.  با این حال به سبب این

اندیش است، اصطلاحات عرفانی در دیوانش چون دیگر متفکر، مبتکر و دانشی مردي ژرف

  ي تعلیم و آموزش کتب عرفانی طبقه بندي شده ومدرسی نیست؛ زیرا پیش و بیش از انگیزه



 

  

ها و ورزي در کانون توجه  اوست و اندیشههاي تصوف وعرفان، هنرنمایی و اندیشهآموزه

هاي تودرتوي زلف فانی خویش را به شکلی زیباشناسانه و پرنیانی دراسلیمیهاي عرتجربه

رو با توجه به دلایل زیر ردیابی مفاهیم معرفتی و اصطلاحات سخنش پیچیده است. از این

که مبانی عرفان حافظ از اغلب  رسد؛ با اینعرفانی معمول در دیوان او، دیریاب به نظر می

اي که برخی گونهاست؛ به ها متفاوتده، در برخی نظرگاههاي پیشینیان نسب برمشرب

ي اصطلاحات صوفیانه مورد نقد، طنز و طعن او قرارگرفته و پیوسته کوشیده است فاصله

ها نشود. دیگر هاي آنها و ریاکاريي ظاهرسازيخود را با صوفیان رسمی حفظ کند تا آلوده

هاي  یک متن عرفانی آن به دیوانش ویژگیکه روح معنوي حاکم بر شعر حافظ و زبان این

ها و موضوعات بسیار وگوناگونی  نیز بهره گرفته عرفانی را داده است؛ اما شعر او از دانش

هاي حکیمانه به شعرش ابعاد دیگري بخشیده که مستلزم دقت اندیشیاست که همین ژرف

ین است که شعر او  در درك و برداشت درست است. دلیل دیگر دیریاب بودن شعر حافظ ا

-گویی و عدم صراحت از ویژگیهاي نمادین و زبان اشارت که پوشیدهبه سبب داشتن جنبه

آید و تفسیر آن به شواهد و قرائن پذیر به حساب میهاي بارز آن است، یک متن تأویل

هاي متنی و بینامتنی نیاز دارد.  ایهام از دیگر دلایل دیریابی شعر حافظ و  از ویژگیدرون

اي که  با بیان گونهگیرد؛ بهذاتی شعر او است. شعر وي با ایهام وجوه مختلفی به خود می

یک وجه ممکن است مطلب تمام و پایان یافته تلقی نشود وگاهی یک واژه یا یک اصطلاح 

  کاربردها وابعاد گوناگون دارد.

یف معنایی وقت قرار چه در طي وقت و آنکوشیم نظرگاه حافظ را دربارهدراین تحقیق می

گیرد،  بررسی  کنیم. البته باید توجه داشت که زبان عرفانی حافظ زبان اصطلاحی صرف می

هاي فرهنگ وعرفان اسلامی نشأت ي او از سرچشمههاي شعر و اندیشهنیست؛ اما ریشه

یی نماي اوست،  آن را رمزگشاتوان با  توسل به جام جم دیوان او که دل غیبگیرد و میمی

  کرد.

شانزدهمحافظ پژوهی / دفتر  34  



 

  

  ي تحقیقپیشینه

طور مختصر به موضوع وقت به 191ي خرمشاهی ذیل غزل نامهکه در حافظبا وجود این

، درجستجوي 4اشاره شده و شواهدي نیز آمده است و در آثاري چون حافظ خراباتی ج

پرستی با موضوع اغتنام فرصت و به وقت  473تا464و در جمع پریشان از ص 2حافظ ج 

ي وقت در شعر حافظ اي دربارهتی حافظ پرداخته شده است؛ اما تاکنون مقالهدم غنیم

  نگاشته نشده است.

  نسبت وقت و زمان

اي عربی و معادل آن در فارسی  هنگام، ساعت، فرصت و گاه است ( دهخدا: وقت  واژه

دانند که براي امري فرض شده است( چنین آن را تعریف مقداري از زمان میوقت)، هم

هایی چون کم و زیاد، خالی و پر و تنگ و فراخ عین: وقت). در بیان روزمره، وقت  با واژهم

هاي ماده تر معرفی گردد. به بیان فیلسوفانه و حکیمانه زمان از ویژگیشود تا بیشوصف می

مند نیز هست ولی چنان نیست گیر است، زمانمند وجايگونه که ماده مکاناست و همان

روست، از را در اختیار گرفت یا نشان داد حتی تصور آن هم با مشکلاتی روبه که بتوان آن

گیرند؛ زیرا چیزي  آنی یا آناتی  بین گذشته وآینده است رو زمان را امري مفروض میاین

 تواند در اختیار انسان باشد.که اکنون یا حال آن می

توانیم بر لب آن بنشینیم وگذر به بیانی تمثیلی زمان چون جویباري در گذر است که ما می

توانیم با آن بخشی از آن آب آن را ببینیم یا درك کنیم و وقت  چون ظرفی است که ما می

اي آفاقی و بیرونی بین گذشته و آینده است که داریم. به عبارت دیگر زمان پدیدهجوي را بر

گاه جملاتی چون م، آنکنیگذرد و ما با وقت یا اکنون آن را انفسی و درونی میبسرعت می

- گیریم  و وقتدهیم، وقت کسی را میوقت زیاد داریم، وقت نداریم، به کسی وقت می

  شود.دار و مفهوم میکنیم معنیشناسی می
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هاي زمان امري مفروض و براي همه مشترك است ولی وقت ظرفی است که مظروف

توان به یکسان نخواهد بود و می متفاوتی دارد؛ بنابراین وقت من با وقت شما و وقت دیگري

تر از کمیت آن ست تعداد آدمیان وقت تصور کرد. افزون بر این کیفیت وقت بسیا ر متفاوت

  و مراتب آن در نزد عارف و عامی یکسان نیست. 

که حالِ زمانی معادل اکنون با حالِ نفسانی تنها یک مشترك لفظی است؛ اما در با وجود این

کنند؛ تنند که گاه معناي مشابهی را القاء میرسند و چنان در هم میموضع وقت به هم می

حال شویم و وقتی بد حالیم که  اوقاتمان تلخ  شود. وقتیم که خوشبنابراین ما وقتی خوش

بینیم که حالشان گرفته است و برخی حالشان دست خودشان نیست. برخی ابن برخی را می

شوند و برخی چون صوفیان وعارفان ابن الوقت و الوقت در معنی منفی، فرصت طلب، می

شمرند و وقتشان از حالی که توانند وقت را غنیمت میابوالوقت در معنی مثبت آنند و تا  می

  گیرد.وارد غیبی است، رنگ  و طعم می

  وقت عرفانی

ي آن فراوان هاي صوفیان وعرفا دربارهوقت یک اصطلاح عرفانی است که در کتب  و آموزه

اند آن را تا حد امکان تعریف و توصیف کنند خن گفته شده است. هریک از عرفا کوشیدهس

ها جا به تناسب مباحث برخی از آنهایشان ارائه کنند. در اینو نیز حکایاتی از اقوال و تجربه

  شود.آورده می

وقت برزخی باشد میان دو زمان؛ یک طرف با ماضی دارد و یک طرف با مستقبل و در « 

خود سریع الزوال است؛ اما کثیرالنفع و متجر سالکان است. باشد که سالکی در بازار یک 

ترین نعمتی صاحب وقت را ي عمر در حمایت آن دولت باشد ...کمنفس دولتی یابد که همه

آن است که از تحسر ماضی رسته است که الفایت ُ لایدرك  یقین علم اوست و در نار انتظار 

  رسد.سوزد پس در هر نفسی او را دو راحت به جان میاند، نمیاحمر گفته مستقبل که موت
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 شعر

  عنکبوتان مگس قدید کنند            صوفیان هر دمی دوعید کنند    

[از] این جایگاه معلوم شود که الصوفی ابن وقته را چه باشد. صوفی فرزند وقت است، نه از  

  ).54، اصطلاحات تصوف/ یواقیت العلوم:1376ن،گوهری»(راه ولادت بلکه از راه ملازمت

وقت آن بود که بنده بدان از ماضی و «در کشف المحجوب هجویري نیز آمده است که 

که واردي به دل وي پیوندد و سرّ وي را در آن مجتمع مستقبل فارغ شود؛ چنان

  ).540: 1383هجویري،»(که اندر کشف آن نه از ماضی  یاد آید، نه از مستقبلگرداند،چنان

کند. تر جلوه میآید، روشني عطار و مولانا در میگاه که به بیان شاعرانهاصطلاح وقت آن

  نامه با بیانی خطابی، خیرخواهانه وتفصیلی آورده است:عطار در الهی

  بردار مردانه    خویشتن   نصیب            هستی در این میدان تو، برکار     اگر      

  تونقدي ماحضر نیست به جزعمر           اضی و مستقبل خبر نیست    چو از م      

  بنیاد  ننهاد  کسی  نسیه  بر که           باد       بر نسیه   بر را  نقد   این مده       

  زن بر وي چو پرگار چرخ   هزاران          چو یک نقطه است از عمر تو برکار           

  چو بیکاران به پیش وپس مشو باز      ساز         می  الوقت بنا نقد   با  خوشی      

  آیی     خویش    روزگار      بلاي         آیی        پیش  و  روي   پس   تو  اگر      

  )237(عطار :
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تر تر و برجستهبیان تمثیلی وقت به نقطه و چرخ پرگار، موضوع وقت را در بیان عطار دقیق

که در شواهد کند؛ درحالیی بیت مذکور اکتسابی بودن وقت را نیز  القاء میکرده است ول

و وقت اندر «نویسد قبلی صوفی در تصرف وقت است وکوشش او وجهی ندارد. هجویري می

تحت کسب بنده نیاید تا به تکلف حاصل کند و به بازار نیز نفروشند تا جان به عوض آن 

رادت نبود و هر دو طرف آن اندر رعایت وي متساوي بدهد و وي را اندر جلب و دفع آن ا

  ).542: 1383هجویري،»(بود و اختیار بنده از تحقیق آن باطل

تري مطرح کرده  و درگیري صوفی با وقت وحال خود را مولانا وقت را با ایجاز و دقت بیش

بندي بهي خدا قلمداد کرده و با رتحجاب دانسته است. او توجه به ماضی ومستقبل را پرده

  الوقت (پدر وقت) دانسته است.بین صوفی و صافی شأن دومی را بالاتر برده و او را اب 

  گفتن از شرط طریق نیست فردا        الوقت باشد اي رفیق  صوفی ابن

  خیزد نیستی  نسیه   را از هست       نیستی     تومگر خود مرد صوفی

  )133 -134: دفتر اول/1357(مولانا،                                                               

  چون پدر بگرفته سختوقت را هم       وقت   هست صوفی صفا جو اَبِ 

  )1433(همان: دفترسوم/                                                                    

  غ است از وقت وحاللیک صافی فار       صوفی ابن الوقت باشد در مثال  

  )1426(همان: دفتر سوم/                                                                    
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  شمرد:هاي وقت را چنین برمیترین متون عرفانی، ویژگیکشف المحجوب هجویري، از مهم

وقت از  -3وقت واردي قلبی (با دل در پیوند است).  -2وقت برزخی میان دو زمان  - 1

وقت مرتبط و تابع حال است و رنگ و طعم آن را  -4لطایف غیبی (از سوي حق است). 

آورد و نه بر وقت، صوفی را در تصرف خود درمی-5پذیرد(حال واردي بود بر وقت).  می

وقت  -8وقت مثل برق گذرا ومثل شمشیر برنده است.  -7وقت اختیاري نیست.   -6عکس. 

جبران  - 10الوقت است (تابع وقت خویش است). صوفی ابن -9کند کم هم کار بسیار می

حال -12وقت با قبض و بسط ارتباطی وثیق دارد.  - 11وقت ضایع شده بسیار مشکل است. 

: 1383وقت عارفان مراتب دارد (هجویري، -13ي مرید.  وصف مراد باشد و وقت درجه

542-543.(  

 ي وقتدیدگاه حافظ درباره

ي وقت تر یادآوري شد حافظ چون دیگران به اظهار نظر مستقیم در بارهپیشگونه که همان

توان دریافت که نسبت به وقت چه توجه هاي آن نپرداخته؛ اما از سخن او میو بیان ویژگی

ي وقت به کار رفته است. که البته همه بار واژه 66و تأملی داشته است. در دیوان حافظ 

نظر حافظ از جهاتی با دیدگاه جمهور صوفیان مشابهت دارد ولی کارکرد وقت عرفانی ندارد. 

دهی ویژه در شکل بیان غیرمستقیم، فضاي گفتمانی، بافت کلام  و جهتاز جهاتی به

 کوشد تا عارف وقت خویش باشد.عاشقانه متفاوت است. حافظ می

  خویشم حافظ راز خود و عارف وقت      من اگر باده خورم ور نه، چه کارم با کس  

  )235: 1320(حافظ،                                                                      
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ولی این عارف وقت خویش وجم وقت خود بودن شروطی دارد که دست به جام داشتن و 

  وقتی است.باده خوردن از لوازم آن و وقت گذرانی با زلف و رخ یار خوش

  به جامی داري  ار دست  خودي وقت  جم    داري    مقامی  راباتخ  کوي  در  که اي   

  فرصتت باد که خوش صبحی وشامی داري     اي که با زلف و رخ یار گذاري شب و روز   

  خیز غلامی داري شب  حافظ چون   بس دعاي سحرت مونس جان خواهد بود     تو که  

  )313-312(همان:                                                                      

به این ترتیب حافظ برزخ میان گذشته وحال را وسعت وطراوت بخشیده؛ چراکه از ازل تا به 

ابد فرصت درویشان است و اگردل قدر وقت را نشناسد وکاري نکند از حاصل اوقات بس 

  خجالت خواهد برد.

  س خجالت که از این حاصل اوقات بریمب       قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند   

  )258(همان:                                                                        

شود. پس وظیفه ي غیبی به دل وارد میکار دل، قدر وقت دانستن است؛ چراکه آن لطیفه

نیمت داند و به همین دل آن است که تا حد امکان  وقت را غوکار دل و بهتر بگوییم صاحب

  سبب دولتی طالع شود و روزگاري خوش یابد.

  حاصل حیات اي جان این دم است تا دانی      وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی   

  )334(همان:
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  دانی      گوارا بادت این عشرت که داري روزگاري خوشالا اي دولتی طالع که قدر وقت می

  )195(  همان:                                                                         

ي عشق باشد. عشق لوازمی دارد ودل شود که در سایهزمانی قدر وقت دانستن معنی می 

نماي و مهر آیین است وجام جم دارد، جمال معشوق را به جایگاه آن است.  دلی که غیب

  کند.یزیباترین وجه وخرمی در قدح باده تماشا م

  کردکاندر آن جام دوصد گونه تماشا می     دیدمش خرم وخوشدل قدح باده به دست  

  )97(همان:                                     

-سرّ عشقی که با هزار جهد نیز پوشیدنی نیست، نه تنها  وقت  بلکه حال حافظ را از جلوه 

  هاي نو به نویش آکنده است، چون

  کردچه مسیحا میدیگران هم بکنند آن      ر باز مدد فرماید      فیض روح القدس ا

  (همان)                                                                    

  بنابراین راز تفاوت وقت حافظ با دیگرا ن در کار و بار خوش عاشقی است.

 کار و باري خوش که دارد  برآتش نه  گو  ندي سپ   هر آن کس را که در خاطر زعشق دلبري باري است    

  بخشد خماري خوشکند با عقل و میکه مستی می  بنامیزد     را    ساقی است    چشم   يکاسه در   میی

  خوش  کاري  بیاموزند  باشت خوش شنگولان  که  خانه     می   به ما  با  بیا    حافظ  شد   عمر    بغفلت

  ) 195(  همان:                                                                          

  

 وقت حافظ 41



 

  

  و فرق پیر مناجاتی با پیر خراباتی نیز در همین کار و بار خوش عاشقی نهفته است.

  کرددیدمش خرم وخوشدل قدح باده به دست     کاندر آن جام به صد گونه تماشا می

  )97(همان:

آراي حافظ بوده، این زمزمه را فرو نگذاشته ي یار خانهبرخی ویژهحتی در غزلی که از نظر 

 است. 

  باقی هم بی حاصلی وبی خبري بود        اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت  

  )147(همان:                                                                   

               

کنند، چنان اهمیت دارند که می که هر دو یک حقیقت را بیان میاین عشق دلبر وجام  

  فروشند.شناسان براي به دست آوردنش دوجهان را می وقت

  به یک پیاله می صاف وصحبت صنمی    بیا که وقت شناسان، دو کون بفروشند      

  )332(همان:                                                                 

  وقتی آرمانی حافظخوش

نهد حتی گاه بر وقت و حافظ خود از وقت شناسان است و به وقت شناسان بسیار حرمت می

خورد. یکی از کسانی که عظمت وقت او چشم جان حافظ را پر حال خوش آنان غبطه می

)،  317: 1370مرتضوي، »( ي کامل و آرمان مکتب عشق و رندي  حافظ نمونه«کرده، 

  عان است.  حافظ بر وقت خوش او انگشت تأکید نهاده و حتی  وقت خود را با او شیخ صن
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تنظیم کرده است.  او حال خوش خویش را با بلبلی که برگ گلی خوش رنگ در منقار و 

  هاي زار داشته،  پیوند زده استخوش ناله

  داشت زنار   يذکر تسبیح ملک در حلقه  سیر    وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار 

  ي جنات تجري تحتها الانهار داشتسرشت     شیوه حوري   آن  قصر  بام  چشم حافظ زیر

  )54(همان:                                                                            

ي تأسف و اندوه است که خامان ره نرفته و درك وقت نکرده که چیزي از براي حافظ مایه

  دهند.دانند، تشویش وقت پیر مغان میذوق عشق نمی

  کننداین سالکان نگر که چه با پیر می          دهند باز    تشویش وقت پیر مغان می

  )136(همان:                                                                         

  مراتب وقت شناسان

الان این عرصه بسیار توجه داشته است. او در غزلی  با حافظ در وقت شناسی به صاحب کم

دانیم  گونه که میي درویشان را بسیا ر بالا برده است و همانمرتبه» درویشان است « ردیف

 هاي کلیدي در دیوان حافظ است که بار عاطفی مثبت دارد.  این واژه  از  واژه

  ازل تا به ابد فرصت درویشان استاز        از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی  

  )35(همان:                                                                    

یابیم که حافظ وقت درویشان را به فرصت تعبیر کرده است تا با تأمل در مصرع دوم در می

هاي ژرفی ه و نکتهآن را سرمدي جلوه داد» از ازل تا به ابد«وسعت آن را بنماید و با وصف 

  در این نهفته است.
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لی «ي حافظ، پیامبر اکرم (ص)، است که فرمود: این مصرع یادآور سخن نگار مکتب نرفته

مع االله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل؛ مرا با خداي عزوجل وقتی ست کی 

ر اندر آن وقت هژده هزار عالم را بر دل من گذر نباشد و درچشم من خط

). این حدیث مورد استناد  صوفیان است. در طبقات الصوفیه 480: 1383هجویري،»(نیاید

چون ندارم که گویی دي « فرا علی سهل گفتندکه یاد داري روز بلی گفت: «آمده است 

در این نقص است. صوفی را دي وفردا چه بود! آن روز را « شیخ الاسلام گفت: ».بود

آن روز است. صوفی در وقت است.  او ابن الوقت است. او  [که]هنوز شب نیامده، صوفی در

ابن الازل است. تو از پدر زادي و عارف از وقت، تو در خانه نشستی وعارف در وقت. تو بر 

مرکب سواري و وي بر وقت. عارف وصوفی را دي وفردا نبود. او به وقت قائم است و بر وقت 

گاه لشکر ظلم وجاي کران تا کران دنیا تاخت ). بنابراین اگر284: 1363انصاري،»(موقوف...

تضادها و تنازعات باشد؛ فرصت درویشان عالم بالا، جهان غیب و ناکجایی خالی از تنازع و 

تضاد است. عارف در جهان غیرمادي در حال ناهوشیاري وسرمستی فراتر از زمان، وقت را 

که حافظ پردازد. ایننمیکند و در این مقام با خدا چنان خوش است که به غیر او می

  ي ناب لی مع اللهی  است.داند، ناظر به این نکتهفرصت درویشان را از ازل تا به ابد می

اش  از دوش در معناي دوشِ هاي عرشی و ازل نماییحافظ از منظر ازل اندیشی و درغزل

  کند.جوید و به همین درك ودریافت وقت اشاره میزمان  بهره میبی

  گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند      خانه زدند    که ملائک در میدوش دیدم 

  )124(حافظ:

  یا

  ي آفاق بودي عشاق بود        مهر ورزي تو با ما شهرهپیش ازینت بیش ازاین اندیشه
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  بود  عشاق  يبحث سّر عشق و ذکر حلقه    ها که با نوشین لبان   یاد باد آن صحبت شب

  دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود  ابد       شام    دامن  تا    ازل   صبح  دم   از 

  ) 140(همان:                                                                  

  یا

  در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد               عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

  )103(همان:

  یا

  ي می در طمع خام افتادتو چو در آیینه جام افتاد             عارف از خنده عکس روي   

  در دهن عام افتاد  غمش سرّ  کز کجا        خاصان ببرید        غیرت عشق زبان همه    

  )76(همان:

بنابر این در مراتب عشق بااینکه غیرت عشق زبان همه خاصان را بریده تا سرّ عشق پنهان 

  عشق همه گیر است ولی مراتب دارد. بماند اما

ي آنان است، فرصتی هاي ازلی براي درویشان که خود نیز در زمرهحافظ با درك این وقت

فرا زمانی، جاودانی و سرمدي در نظر گرفته است. او عقیده دارد که دل عارف مقلّب القلوب 

جوانمردا ازل «شده که را با تمام وجود دریافته و در دست تقلیب دوست است. جامی یادآور 

جاست. ابد به نهایت نتواند رسید... اگر به سرّ وقت خویش بینا گردي، بدانی که قاب این

) وعزالدین کاشانی نیز مراتب وقت را در  221جامی:»(قوسین ازل  و ابد دل توست و وقت

  سه رتبه تبیین کرده است تا صاحبان وقت باز شناخته شوند.
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وظایف زمان حال، وقت ایشان گاهی موجود و گاهی مفقود؛ حال بر اشتغال به اداي «  

سبیل هجوم و مفاجات از غیب روي نماید=ابن الوقت، وصف مرید و وصفی که بر بنده غالب 

 1376کاشانی،» ( باشد مانند قبضی یا بسطی یا حزنی یا سروري =صاحب حال، وصف مراد

:138.(  

-ترین آن ترسیم میعنی فرصت درویشان با نازلترین وقت یاین طیفی که حافظ بین عالی

وقت، حالی است در معرض «کند، بر دو اصطلاح نَفَس و وقت  و فرق این دو مبتنی است. 

فترات،  وقفات و واردي است در صدد تعاقب و تناوب ظهور وخفا و نفس حالی است دائم 

تدي والنفَس الوقت للمب« اند:جاست که گفتهمجرد از فترت و وقوف و از این

  ).141همان:»(للمنتهی

 ایمباده  نفس جامراز عشق وهمهم      ایم    دست داده غمان مست دل از ما بی     

  ایمداغ زاده  که با ما آن شقایقیم         اي  اي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده     

  )251: 1320(حافظ،                                                                

  یا 

  ي خودروستچو لالهدار ازل همکه داغ      نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است 

  )252(همان:

  یا

  ایمتا به اقلیم وجود این همه راه آمده      رهرو منزل عشقیم وزسر حد عدم      

  (همان)                                                                   
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هاي وسعت وقت وحال صاحبدلان و بنابراین حافظ ازلی بودن عشق و مستی  و زمینه

هاي آنان وخودش از حوادث ازلی را در شعر خویش تجسم بخشیده است. در بیان تجربه

وزد ومسیحا نفس از انفاس خوشش مستعدان نظر را حافظ  نسیم عشق  پیوسته می

  کند.برخوردار می

  لوقت و حا

چه در ارتباط با وقت اهمیت دارد، حال است که در کانون معنی و تأثیر قرار دارد. در آن

). 540: 1383کتب صوفیه واقوال آنان اغلب حال و وقت با هم مطرح شده است(هجویري،

بررسی مختصر سیر تعریف حال در ارتباط با وقت تا زمان حافظ تفاوت ظریف دیدگاه 

  ند.کحافظ را بهتر آشکار می

وصاحب » ها ودوام نیابداي ست که فرود آید در دلحال عبارت از نازله« جنید گوید: « 

). از 20: 1362سجادي،»(هااحوال چیزي هستند که حلول کنند در دل« اللمع گوید: 

وقت تو نفس توست؛ میان دو نفس یک شده ویک نا «ابوسعید ابوالخیر است که

صوفی دل اید «واجه عبداالله انصاري آورده است که ). خ196: 1385شفیعی کدکنی،»(آمده

[است] و وقت اید و زندگانی که اگر از صوفی وقت و دل نیکو فارغ بشود، چه 

  گوید:) و قشیري می393: 1363انصاري،»(بماند

که ایشان را اندر وي اثري باشد آناي است کی بر دل آید، بیحال نزدیک قوم معنی«

  )92قشیري:»(وکسبی

-ي اوست، ضمن آوردن وقت وحال در یک مبحث، با دقت و ژرفکه شیوهي، چنانهجویر

وحال واردي بود بر وقت که ورا « نویسدکند و میي وقت وحال را تبیین میبینی رابطه

  که روح مر جسد را و لامحاله وقت به حال محتاج باشد که صفاي وقت به مزین کند؛ چنان
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ون صاحب وقت صاحب حال شود، تغیر از وي منقطع شود حال باشد و قیامش بدان. پس چ

و اندر روزگار خود مستقیم گردد که با وقت بی حال، زوال روا بود چون حال بدو پیوست، 

چه آمد وشد نماید از کمون وظهور جمله روزگارش وقت گردد و زوال بر آن روا نبود و آن

متمکن غفلت، کنون نازل حال  که پیش از این صاحب وقت نازل وقت بود وبود و چنان

چه بر صاحب وقت غفلت روا بود و بر صاحب حال روا باشد و متمکن وقت. از آن

).  وي  براي اهمیت بخشیدن حال در پایان بحث 543و542: 1383هجویري،»(نباشد

ي مرید. یکی در راحت وقت با پس حال صفت مراد باشد و وقت درجه«گیرد کهنتیجه می

).  این همان تفاوت 554(همان:» در فرح حال با حق؛ فشتّانَ بین المنزلتین خود بود و یکی

  میان ابن الوقت و ابوالوقت(درجه لی مع اللهی) است. 

هاي حافظ قابل توجه و اثبات روزبهان بقلی شیرازي که تأثیر او بر اندیشه

و ناپایدار  ) نیز برخلاف جمهور صوفیان که حال را گذرنده116- 106:  1367است(ذکاوتی،

داند و معتقد است که حال دانند با هجویري هم نظر است. او حال را در قلب متوطن میمی

گردد. وي در تبیین حال و موهبتی دائمی است که از جانب خداوند بر دل سالک اعطاء می

مکان، اهل کمال را بود که « نویسد کند و میمقام دو اصطلاح مکان و وقت را نیز طرح می

تر است؛ زیرا توطن حال است لط [هستند] بر احوال به نعت تمکین. مکان از مقام عالیمس

تغیر صاحب مقام تغیر نگیرد. اصل مکان شهود حق در قلب و تربیت قلب در نور غیب بی

  است در سرّقلب به نعت تجلی درهمه اوقات.

ر دل من، همه دل مکانک من قلبی هوالقلب کله فلیس شیئ فیه غیرك موضع؛  مکان تو د

 )400(روزبهان،:» است و دلم جز براي توجاي هیچ چیزي نیست

  چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم       نیست در لوح دلم جز الف قامت یار   

  ) 216:  1320(حافظ،                                                              
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  یا

  کلّ حال   وذکرُك مونسی فی         حین  کل    فی  راحتی   فحبک

  سوداي توخالی مباد از شوق و        تا قیامت       من    دل   سویداي

  همه جمعیت ست آشفته حالی       منال اي دل که در زنجیر زلفش   

               )                     325و 326: 1320(حافظ،                                                   

  

ي کند؛ یک وجه آن جنبهشود که چرا حافظ صوفی عالی مقام را نقد میجا معلوم میاز این

باز است که البته خاستگاه اندیشه و گذار حقهاجتماعی و موضوع ستیز با صوفیان ریایی دام

اهی نیز به دهد. در ضمن حافظ نیم نگهاي عرفانی را  نیز نشان میطرز نگاه حافظ به آموزه

صوفیان عالی مقام در طول تاریخ  دارد و شوریده حالانی چون بایزید بسطامی، حسین ابن 

شناساند منصور حلاج، ابوسعید ابوالخیر، مولانا و روزبهان که آنان را با تعبیر رندان مست می

د.  دهچرخد، بر دیگران رجحان میچنین آنان را که حالشان  بر مدار عشق ومستی میو هم

  شمارد. داند وخود را نیز از اینان میاو اینان را رازدان می

  فام را   لعل   می  صفاي   بنگري   تا        صوفی بیا که آینه صافیست جام را            

  کاین حال نیست صوفی صاحب مقام را       پرس      زرندان مست راز درون پرده        

  )                            6(همان:                                                                   
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  کند. که او خود وقت مستی، ناز بر فلک وحکم بر ستاره میچنان 

  ام لیک وقت مستی بین             که ناز بر فلک وحکم بر ستاره کنمگداي میکده

  )241(همان:                                                                           

بخشد و به آن چه حال را معنی میکند، حال است و آنچه که  وقت را پر میبنابراین آن

  دهد، عشق و مستی است.ابعادي ناپیدا کرانه می

  رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت          چرا که حال نکو در قفاي فال نکوست

  )41(همان:                                                                          

  درنمازم خم ابروي تو با یاد آمد           حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

 )117(همان:                                                                            

  حالش نظر نکرد     اي خواجه درد نیست وگرنه طبیب هستعاشق که شد که یار به 

  )44(همان:                                                                          

-عصر حافظ است، در مصباح الهدایه می) که تقریبا هم735عزالدین محمود کاشانی(وفات

که بناي مقامات شریفه بر توبت چنانهمبناي جمله احوال عالیه بر محبت است، « نویسد: 

باشد و از این جهت است که محبت موهبت محض است و جمله احوال را که مبتنی می

  ).404: 1376کاشانی،»(باشد مواهب خوانندبرآن می

دهد و وقت خویش را ازاین روست که حافظ دل به محبت وعشق ومستی برآمده از آن می

  کند.  خوش می
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  به عشق دهی خوش دمی بود       در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست هرگه که دل

  ) 50(همان:                                                                                   

  خانه وخوش بنشینمکه کشم رخت به می     بینم      می  حالیا مصلحت وقت در آن    

  بگزینم  دلیپاك  جهان   اهل  از    یعنی        اهل ریا دور شوم    جام می گیرم و از    

  )355(همان:                                                                         

  ي یاري گیرندبگذارند وسر طره     مصلحت دید من آن است که یاران همه کار    

  )125(همان:                                                                        

برند و به این سبب عشق نهال حال حیرت است و مستی، سکر و حیرت؛  عشق را تا اوج می

دانیم سکر وحیرت جزء آخرین منازل سلوك بعد از عشق وپیش از فناء گونه که میهمان

  فی االله و بقاء باالله  است.

  وصل توکمال حیرت آمد        آمد        حیرت  نهال  تو   عشق                

  هم برسر حال حیرت آمد          ي حال وصل کآخر   بس غرقه                 

  در عشق نهال حیرت آمد          حافظ          وجود   قدم    سرتا                  

  )117(همان:
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 هاي وقت خوش حافظها و انگیزهزمینه

ي فاعلیت فاعل و قابلیت قابل وابسته است. حافظ نیز از این قاعده حال عارف به دو زمینه

مستثنی نیست، او نیز مانند مولانا از این حدیث دلربا و امید بخش پیامبر اکرم (ص) به 

مولانا به زیبایی و ».  انّ لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرّضوا«آمده است که وجد می

  یزي در  داستان پیر چنگی آن را بیان کرده است:انگدل

  سبق       آردمی        ایام       اندرین    هاي حق   گفت پیغمبر که نفحت«

  را   نفحات    چنین   این     ربایید در     گوش و هش  دارید این اوقات را   

  ید و رفتخواست جان بخشهرکه را می     نفحه  آمد مر شما را دید و رفت   

  »تاش خواجه   وانمانی هم   این  از  تا    باش      آگاه  رسید  اي دیگر نفحه

  ).1964- 1961، دفتر اول: ابیات 1357(مولانا،                                                     

ص) که  او برسخنان پیامبر (ي دریافت این پیام است؛ یک جهت آنحافظ به دوجهت آماده

که  او قدر آن هاي صوفیان از جمله اندیشه وشعر مولانا اشراف دارد و دیگر آنو آموزه

هاي بارز او و مترصد وقت داري و سحرخیزي از ویژگیشناسد و چون شب زندهنفحات را می

ي این اوقات را یافته است ولی بیان نمادین و اشارتی او با است، شایستگی درك و تجربه

  وعبارتی دیگران متفاوت است. بیان تعلیمی

هاي دیگري چون یکی از نمادهاي پر بسامد شعر حافظ، باد صبا است که به تناسب شعر نام

باد، نسیم سحر،  دم صبح و... یافته است. باد صبا به لحاظ معنا وکارکرد با نفحات رحمانی 

  حافظ به آن در حدیث پیامبر اکرم(ص) و در شعر مولانا مطابقت دارد ولی هویتی که 
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-جانبه ایفاء میتر است.  باد صبا در اوقات حافظ نقشی همهبخشیده بسیار متنوع و بیش

  )1383ومعدن کن، 119-118: 1، ج1367کند( خرمشاهی،

وگو و بیان تر به باد صبا شخصیت بخشیده و او را  براي گفتحافظ با هنرمندي هرچه تمام

)، مشام جان 6/98شنود()، بوي وصل از او می1/431حدیث آرزومندي به کار گرفته است (

)، با او در سرگردانی 3/406کند(ي زلف یار طلب می)، از او  نافه2/44کند(را با او  خوش می

ترین کار صبا آن است ) و بسیاري کارهاي دیگر ولی مهم6/96کند(حاصلی همدلی میو بی

). از این 2/44شود(جان ما خوش میکند. از صبا هر دم مشام که وقت حافظ را خوش می

)، چون از بوي 10/89رو حافظ دعاگوي اوست؛ همیشه وقت تو اي عیسی صبا خوش باد(

  آورد:یار، دل حافظ را درکار می

  آوردي ما را به بو در کار میآورد            دل شوریدهصبا وقت سحر بویی ز زلف یار می

  )99: 1320(حافظ،

کند. درك این ت و از این نسیم رحمانی  اوقات خویش را خوش میحافظ  اهل مراقبه اس

ي دل و سرّ وصورت آن حال که میان دوام ملاحظه« اوقات نیاز به علم احوال دارد؛ یعنی 

تر حافظ به بعضی از اوقات ) و دلیل توجه بیش69: 1376کاشانی،»(بنده وخداوند است

ناسی او است. گرچه حافظ  طاقت دوري و ششناسی وحالشبانه روز، ماه وسال همین وقت

  شنود:مهجوري ندارد و نفس نفس از باد بوي معشوق را می

  زمان زمان چوگل از غم کنم گریبان چاك    بویش      نشنوم نفس نفس اگر از باد        

 ادراك هرکسی کند  خود  دانش   به قدر    که تویی هرنظر کجا بیند    تو را چنان       

  )240(حافظ:                                                                  
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سوخته لطفی دگر است و نسیم جعد گیسوي او دارد که هردمش با من دلو اذعان می 

  کند. مدام مرا مست می

  ویتجاد   چشم   فریب  دم هر   کندمی گیسویت     خرابم   جعد  نسیم  داردمی مدامم مست   

  رویت از  برقع    زمانی   بردارد  که گو   را صبا     توگر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی   

  من از افسون چشمت مست و او از بوي گیسویت   حاصل   من و باد صبا مسکین دوسرگردان بی  

  )66(همان:                                                                             

  یا

  تو را هر ساعتی حسن دگر باد            مرا از توست هر دم تازه عشقی   

  )72(همان:                                                              

تر اما اهمیت برخی اوقات براي درك وقت و حال عرفانی براي اهل دلی چون حافظ بیش

  است.

متفاوتند، به حسب تفاوت قوت واستعداد. بعضی آنند که این تفاوت سالکان این طریق «

احوال و تمییز [را] میان زیادت و نقصان آن درانفاس بدانند [و] در هر نفس تفاوت حال 

خود به نسبت با نفس سابق دریابند. بعضی در اوقات بدانند، بعضی در ساعت و بعضی در 

  ).70: 1376کاشانی،».(ایام

هاي طلایی شب، شبگیر، سحر و صبح وقتات خاصی چون دوش، شب، نیمهبراي حافظ اوق

هاي یادشده به ها و... در وقتهاي عرفانی، مستیها، واقعهدلیهاي خوش، خوشاست وحال

  ویژه سحر رخ داده است. گاهی غزلی محصول یک وقت وحال خوش است؛ مانند
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 ظلمت شب آب حیاتم دادند دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند         وندر آن

  )124(همان:                                                                         

  یا  

 بینموین عجب بین که چه نوري زکجا می      بینم می  خدا    نور   مغان  خرابات   در 

  بینممی  شما   لطف   ظرن   از   همه   این   ي شب    سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله

  بینمها میکه دراین پرده چه  گویم  که با     راه خیال    تو نقشی زندم   از روي دم  هر 

  بینمصبا می  باد  از  سحر  هر  من  چهآن    کس ندیده است زمشک ختن ونافه چین   

  )245(همان:                                                           

  یا

  زلف آشفته وخوي کرده وخندان لب ومست     پیرهن چاك وغزل خوان وصراحی در دست

 آمد بنشست  من  ببالین   دوش  شب  نیم  کنان    افسوس  لبش  جوي  عربده نرگسش 

  پرست  باده   نشود   گر   بود   عشق  کافر   دهند   شبگیر   يباده چنین   را که عاشقی 

  )20( همان:                                                                  

  یا

  اي سوخته بودتا کجا باز دل غمزده         آمد و رخساره برافروخته بود    دوش می
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  یا

  زدمنقشی به یاد خط تو برآب می          زدم دیشب به سیل اشک ره خواب می

  یا

  گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد           سحرم دولت بیدار ببالین آمد     

  )119(همان:

  یا

  من نیز  دل به باد دهم هر چه باد باد       دوش آگهی ز یار سفر کرده داد، باد   

  صبحم به بوي وصل تو جان باز داد باد      از دست رفته بود وجود ضعیف من     

  )70(همان:                                                                                  

 هایی خاص از ایام سال، مانند شب قدر، وقتش خوش گشته است.حافظ گاهی به زمان

  آن شب قدري که گویند اهل خلوت امشب است    یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است

  )22(همان:                                                                        

شود.  حال او در فصل ها و اوقات خوش حافظ در فصل خاصی فراوان میدلیگاهی خوش

دارد که مولانا نیز از آن » اغتنموا برد الربیع« تر است و شاید عنایتی به حدیث بهار خوش

  هایی چونآن کرده است. غزل   هاي دلربایی از سخن گفته و تأویل
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  قت گل آن به که به عشرت کوشیم   سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیمدوستان و

  چاره آنست که سجاده به می بفروشیم    گذرد    نیست در کس کرم و وقت طرب می

  )259(همان:                                                                      

مکانی مثل بهار، عید، شب قدر، شب، سحر و حتی که برخی امور بیرونی زمانی و با این

کند ولی عوامل درونی چون حال انگیزش وقت حافظ را خوش میشیراز با طبیعت دل

خواهد که از او غایب نشود،  بیند و حضوري میاي که حافظ خود را در محضر خدا میمراقبه

و ناگزیر  وقت او را به  رسدتري دارد و قبض و بسطی که از واردهاي قلبی  میاهمیت بیش

   بخشد، از جایی دیگر است. از این رو سروده: هاي گوناگون رنگ و طعم میحال

  

  پویمگویم            که من دلشده این ره نه به خود میام و بار دگر میبارها گفتهچنین 

  ممویسرایم به شب و وقت سحر میمی           ي عشاق زجایی دگر است خنده وگریه

  )262(همان:                                                                  

آورد. حال قبض و کند و حال، وي را به تصرف در میچون وقت از عارف سلب اختیار می

بسط حافظ نیز تابع وقت اوست. گرچه حافظ از دو اصطلاح قبض و بسط سخن نگفته ولی 

تر با حالات حافظ سازگاري دارد، چه  بیششکار است؛ اما  آندر شعرش آثار این دو حال آ

  حال یا مقام رضا است.
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  نتیجه 

هاي عرفانی کاملا آشناست. زبان عرفانی حافظ، زبان اصطلاحی، ها وتجربهحافظ با آموزه

عبارتی و تعلیمی نیست بلکه زبانی نمادین، اشارتی  و غنایی است؛  بنابراین بررسی یک 

هاي سخن او پنهان است که با شواهد در شعر او مستقم و صریح نیست و در پرده اصطلاح

  هاي دیگر قابل درك و دریافت است.شعري و بینامتنی

داري، سحرخیزي، ذکر قرآن و دعاي سحر به اوقات حافظ از سیر وسلوك عرفانی،  شب زنده

انگیز او جلوه آتشهاي روان  وکلمات خوش وحال ناب دست یافته که حاصل آن درغزل

  کرده و با می و معشوق طراوت یافته است.

هاي شاعرانه او فراهم هاي حافظ از واردهاي غیبی، حالات خوش وجوششمحصول وقت 

آمده و شعر ناب  نام گرفته است، هرچند ممکن است برخی ابیات را دوباره بازبینی کرده 

  با حال صاحب وقت است.باشد. پس وقت  در نظر حافظ مراتب دارد و متناسب 
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